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گالري گردي نقد

سیاه مشق های معاصر در  پروژه های ۰۰۹۸۲۱
نخستین تجربه ها

مجموعــه ای از آثار  �
با  خان جان زاده  دامون 
«سیاه مشق های  عنوان 
از روز جمعه،  معاصر» 
پروژه هــای  در  آذر   ۱۲
خواهد  افتتاح   ۰۰۹۸۲۱

شــد. کیوریتور این مجموعه، ایمان صفایی اســت. 
نمایشــگاه تــا ۲۳ آذر برپا خواهد بــود. مجموعه 
کنونی در قالب نمایشــگاه هایی با عنــوان «پروژه ۲۱ 
– ۴» بــه کیوریتوری ایمان صفایی برگزار می شــود. 
ایمان صفایی، مدیــر پروژه هــای ۰۰۹۸۲۱ به عنوان 
هنرمند به خط فارس علاقه مند است و مجموعه ای 
از آثــار را با الهام از خط فارســی خلق کرده. به نظر 
می رسد می توان ردپای این علاقه مندی را در کیوریت 
مجموعه کنونی آثار دامون خان جان زاده هم مشاهده 
کرد. این نمایشــگاه در طبقه دوم پروژه های ۰۰۹۸۲۱ 
به نمایش درخواهد آمد. در همین روز، در طبقه اول 
این مجموعه، از نســخه چاپی شاهنامه طهماسبی 
رونمایی می شــود که پروژه های ۰۰۹۸۲۱ با مشارکت 
موزه هنرهای معاصر چاپ کرده است. این نمایشگاه 
نخســتین نمایشــگاه دامون خان جان زاده است. او 
پیش تــر در ســال ۱۳۹۷ در یک نمایشــگاه گروهی 
در گالری آ حضور داشــته است. نمایشــگاه «پروژه 
۲۱ – ۴ – سیاه مشق های معاصر» تا روز سه شنبه، ۲۳ 
آذر برای تماشا برقرار اســت. علاقه مندان می توانند 
همه روزه، به جز روزهای شــنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به 
نشــانی خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند، کوچه 

۱۸، شماره ۲۵ مراجعه کنند.

نمایشگاه مرتضی متقی
 با مشارکت جامعه  دیهیم

جدیــد  � نمایشــگاه 
آثــار مرتضــی متقــی 
«پــروژه  عنــوان  بــا 
تروما - در جست وجوی 
از دســت رفته»  انســان 
آذر   ۱۲ جمعــه  روز  از 
جامعه  مشــارکت  بــا 

دیهیم و مؤسســه فرهنگــی معیار بــه کیوریتوری 
زروان روح بخشــان برپا می شــود. نمایشگاه «پروژه 
تروما - در جســت وجوی انســان از دســت رفته» به 
شکل چندرســانه ای در گالری جامعه هنری دیهیم 
برپا خواهد شــد. مرتضی متقی که از چند سال پیش 
به واســطه سبک شخصی اش به شهرت رسیده بود، 
آخریــن بار در یک نمایشــگاه گروهی بــا کیوریتوری 
زنده یــاد کاوه نجم آبــادی آثــارش را در کنــار بویه 
ســادات نیا و حامد حیدری نمایش داد که با استقبال 
خوبی مواجه شــد. فارغ از آن نمایشــگاه او بارها در 
نمایشــگاه های گروهی متعدد شرکت کرده است. او 
تاکنون چند نمایشــگاه انفرادی از آثارش را برپا کرده 
اســت. زروان روح بخشــان، کیوریتور این نمایشگاه، 
یکــی از فعال ترین کیوریتورهای هنر ایران اســت که 
تاکنون نمایشگاه های مختلفی را برگزار و با هنرمندان 
متعددی همکاری کرده اســت. او علاوه بر کیوریت 
آثار هنری، مدرس و منتقد هنری هم هست و تاکنون 
شــاگردان زیادی را پرورش داده است. او در عین حال 
در حوزه نظری هنر هــم کار می کند و از گردانندگان 
نشریه تخصصی پشت بام اســت که روی تاریخ هنر 
معاصر ایران کار می کند. نمایشگاه «پروژه تروما - در 
جست وجوی انسان از دست رفته»، آثار مرتضی متقی 
به کیوریتوری زروان روح بخشــان همه روزه از ساعت 
۱۶ تا ۲۰ پذیرای علاقه مندان است. در روزهای جمعه 
گالری تا ســاعت ۲۱ بــاز خواهد بــود. علاقه مندان 
می توانند به نشانی خیابان شریعتی، پس از پل صدر، 

جنب کوچه هدایت، شماره ۱۷۳۶ مراجعه کنند.

نمایشگاه نقاشی های آیلار  دستگیری
 در گالری اُ شماره  ۲

سراپا چشم می شوی
دســتگیری،  � آیلار 

جدیــد  مجموعــه 
روز  از  را  آثــارش 
در  آذر،   ۱۲ جمعــه، 
شــماره ۲  اُ  گالــری 
به نمایش گذاشــت. 
که  مجموعــه  ایــن 

«ســراپا چشــم» نام دارد تا ۲۳ آذر برپا خواهد 
بود. این نمایشگاه، ســومین نمایشگاه انفرادی آیلار 
دســتگیری، متولد سال ۱۳۶۷ اســت. او پیش تر دو 
نمایشگاه انفرادی، به سال ۱۳۹۵ در گالری دل گشا با 
عنوان «گردش چشم» و در سال ۱۳۹۸ در گالری اُ با 
عنــوان «آبی کم رنگ»، برگزار کرده بود. به جز این دو 
نمایشــگاه انفرادی در چندین نمایشگاه گروهی هم 
حضور داشته و آثارش را نمایش داده است. در آثار 
جدید دســتگیری، رنگ نقش مهمی را ایفا می کند. 
همچنین فضاسازی در آثار این هنرمند اهمیت دارند 
که می تــوان تأثیر تصویرگری و انیمیشــن را در آنها 
مشاهده کرد. ساعت کاری گالری اُ در روزهای جمعه 
از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ اســت، اما این گالری در روزهای 
وسط هفته، همه روزه از ساعت ۱۲ تا ۲۰ آماده حضور 
علاقه منــدان اســت. علاقه منــدان می توانند برای 
تماشای نمایشگاه «ســراپا چشم» به نشانی خیابان 
سنایی، خیابان شــاهین (خدری)، شماره ۱۸، طبقه 

دوم مراجعه کنند.

یادداشتی بر نمایش نقاشی های
 فیروزه اخلاقی
ظهور و خفا

مدت هاست که تمایز بین هنرمند و نقاش برای من  �
مطرح بوده، اگر به دقت بخواهم بگویم، از زمانی که 
مفهوم گراها در پی عقب زدن این رسانه قدیمی یعنی 
نقاشی بودند، دلیل این رفتار چیزی نبود جز دیالکتیک 

و گفت وگوی بین مادیت و معنویت هنر.
آنها ســعی داشــتند مفهوم مهم و اثربخش امر 
خلاق و دیده نشده را که در هنر باعث گسترش تمدن 
می شــود، حفظ کنند. آن چنان که می دانید هر آنچه 
دارای بازار خرید و فروش اســت، در واقع امر تعریف 
شده و مورد نیاز است و هنر خلاقه به سختی و در ابتدا 

مورد تفقد بازار قرار می گیرد.
نقاشی رسانه ای است که به دلیل داشتن سرنمون 
کهن همیشــه می تواند درگیر بازار و مفاهیم از پیش 
تعریف شده باشــد. در جوامعی که اصالت با سرمایه 
اســت، این مســئله همیشــه هنر را مورد تهدید قرار 
می دهد. از این زاویه که بنگرید تفاوت هنرمند و نقاش 
در قضاوت و بررســی هر اثر هنری بسیار مورد توجه 
بوده و خواهد بود. در آدینه دو هفته گذشته نمایشی 
از آثــار فیــروزه اخلاقی (فرنــاز اخلاقــی) در گالری 
آرت سنتر به نمایش درآمد. اخلاقی در پنج سال ورود 
خود به دنیای هنر ایرانــی فعالیت های زیادی انجام 

داده و به سرعت خود را مطرح کرده است.
اخلاقــی، نقاشــی را از کودکی و ۱۰ســالگی آغاز 
کرد و در نوجوانی در محضر اســتاد ســروژ بارسقیان 
اصول نقاشــی کلاســیک را آموخت. او در دانشــگاه 
سوره در رشــته معماری تحصیل کرد و سپس برای 
ادامه تحصیل به یونان و آلمان ســفر کرد. او در ابتدا 
وارد آکادمی هنر یونان شــد و در آلمــان به آکادمی 
هنر فرانکفورت رفت و در رشته نقاشی تحصیل کرد. 
این هنرمند همچنین به چهار زبان فارسی، انگلیسی، 
یونانــی و آلمانی مســلط  بــوده و نمایشــگاه های 
داخلی و خارجی بســیاری را به ثبت رســانده است. 
فیروزه اخلاقی هم اکنون نماینده یونســکو در ایران و 
مدیر یونســکو (دفتر یونان در آتــن) در خاورمیانه در 
رشته های نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی و موسیقی 
اســت. او در کارنامه خود جایزه تصویرســازی کتاب 
یونان به زبان یونانی («ســفر فریــدون») و همچنین 
تدریس طراحی و نقاشــی در کشورهای ایران، آلمان 
و یونان را به ثبت رســانده اســت. اخلاقی که همین 
امسال در انتخابی شایسته در هفتادوپنجمین سالگرد 
«انجمن هنرمندان آلمان» به عضویت آن درآمده، در 
نمایش جدید خود کارنامه مطالعات ۳۰ساله خود را 

در معرض دید مخاطبان قرار داده است.
آن چنــان که در ابتدای متن خود مطرح کردم، فن 
و تکنیک و کارماده مادی هر اثر نقاشــی می تواند در 
اعلادرجه آموزش های یک هنرمند قرار داشــته باشد 
اما قطعا هنرمند لقبی است که مشکل بتوان به همه 
نقاشــان خطاب کرد و همین نکته ما را بر آن می دارد 
کــه ارزش های هنــری را از کارکردهای اقتصادی آثار 
جدا کرده و بررسی کنیم. این کارنما هنرمندی را نشان 
می دهد که در آغاز راه جریان بازار قرار دارد. او نقاش 

خوبی است که می تواند هنرمند بزرگی شود.
در کارنمای فعلی اخلاقی ما شاهد میان ماندن در 
بین فضایی انتزاعی و واقع گرا هستیم، آن چنان که وی 
به هنری سرنمونی تعلق دارد. حقیقتی پیدا و پنهان، 
تمایل شدید وی به رازورزی تا آنجا گسترش داشته که 
بستری شرق شناسانه برای آثارش فراهم کرده است. 
همین امر وی را از جریان زیســتن در حال جدا کرده و 
در عالم خیال جریانی شخصی را در روایت های خود 
پیگیری می کند که این جریان برای مخاطب در حکم 
معمایی است و در کنار قدرت تکنیکی جذاب آثارش، 

دافعه ای تولید می کند.
آغــاز گفتمــان  کــه  بین النهرینــی  انگاره هــای 
شرق شناســانه بوده، همچنین معمــاری مکان های 
کهن و دخمه های زیســتن مردمان باستانی، فرم هایی 
تو در تو پدیــدار می کند که با ترکیبــات رنگی متعادل 
لایه های نقاشــی را فشــرده می کنند. این فشردگی از 
ارزش های فضاســازی آثارش می کاهند. او در گریز از 
جهان پرتلاطم مردانه به فضایی تخیلی و زنانه، سعی 
در شفاف ترشــدن دارد. نکته قابل تأمل جریان و روند 
آثار است؛ نمونه های ارائه شده از گذشته تا جدیدترین 
تابلو ها، حاکی از تکاپوی روحی وی و گرایش به لحنی 

واقع گراتر است.
این روند پیدا و پنهان در ساختار حرفه ای نمایشگاه 
هنرمند تأثیرات بســیاری داشــته که جریان حرفه ای 
کارش را تحت تأثیر قرار می دهد. کاستی های کاتالوگ 
دیجیتال هنرمند در بیان بیوگرافی و عدم توضیحاتی 

برای آثار خود حاکی از این پوشیدگی هاست.
اخلاقی از سال های ۲۰۰۴ نمایش آثارش در خارج 
از ایــران را آغاز کرده و این نمایش اوج قابل توجه در 
روند تطور زیبایی شناسی وی خواهد بود، زیرا در حال 
دگردیسی به جریانی واقع گراست. نکات قابل ذکر در 

لحن نقاشانه او در موارد زیر قابل بررسی است:
تولید جهان زنانه به لحاظ رفتار زیبایی شناسانه

تمایل به فرمالیسم روایتگر
استفاده از رنگ به عنوان عنصر اصلی بصری

بازخوانی تفکر شرق شناسانه
روایتگری درون بنیاد

تک رسانه ای بودن و عدم ارائه آثاری در رسانه های 
هنری دیگر مانند مجسمه.

 جاوید رمضانى

به گمانم چاپ، هنر را تقدس زدایی می کند و این خیلی مدرن است. 
به نظر می رسد جایگاه هنرمند امروز با هنرمند مقدس یکه متفاوت 
شده. ما در عصر صنعت و تکثیر هستیم. وقتی هنرمندی از اثرش 

عکسی در شبکه اجتماعی می گذارد، آن را تکثیر کرده است. روزی 
هنر مفهومی در انحصار طبقه اشراف، دربار و الیت بود. هنوز هم 

این اخلاق در بسیاری از کلکتورهای مانده که کارهایشان را از 
چشم ها پنهان می کنند و نوعی تنزه طلبی دارند.

 در قدیم مثلا نسخه یا نقاشی ای که برای شاه یا خاندان های 
اشراف ساخته می شد، گنجی بود که پنهان از نظرها می ماند و فقط 

خودشان آن را می دیدند. گویی این پنهان کاری اشرافیت را تشدید و 
تثبیت می کرد. اما به گمانم چاپ از این جهت با جهان در حال تکثیر 

و صنعتی همراه است و روی همین مفهوم تأکید می کند

چاپ در مفهوم هنری سال هاست در کشمکش هنر بودن یا نبودن، اصل بودن 
یا فرع بودن گرفتار اســت. اگر این مدیوم را به عنوان هنر بپذیریم، هنرمندان 
بسیاری به تجربه اندوزی در این راه پرداخته اند؛ ولی شاید به تعداد انگشتان 
دســت، کسانی باشــند که تنها در این مدیوم به کار حرفه ای پرداخته باشند. 
رســول احمدی و ســعید باباوند دو هنرمند از اندک هنرمندانی هستند که به 
این مدیوم نگاه جدی تری دارند و در ســال های اخیــر کارهایی در این حوزه 
انجام داده اند که در آخرین کار رسول احمدی نمایشگاه چاپ هنری در گالری 

«همه» برپا کرده و عنوان آن را «معاصریت، توالی و اثر» گذاشته است.
این نمایشگاه در راستای دیگر اقدامات حرفه ای در سال های اخیر می خواهد 
بر چاپ دســتی به مثابه یک هنر تأکید ورزد و از دریچه چاپ به موضوعات و 

جهان هنری آثار هنرمندان نظر بیندازد.
فرصتی دست داد تا به بهانه  این نمایشگاه با سعید باباوند، گرافیست و منتقد 

و رسول احمدی، نقاش، درباره این نمایشگاه به گفت وگو بنشینیم.

 لطفا دیدگاه تان را درباره چاپ دســتی و پیشینه ای که در ایران داشته  �
است، بگویید. چاپ دستی خیلی زود و بلافاصله پس از غرب به ایران آمد 
و از زمان مصورالملك تا امروز اتفاقات زیادی برای چاپ دســتی افتاده 
اســت. هنرمندان زیادی به شــکل کار هنری روی آوردند؛ اما هیچ  وقت 

محبوب طبع عام و خاص تا به امروز واقع نشد؟
رســول احمــدی: اینکــه می فرمایید چاپ دســتی خیلی زود بــه ایران 
آمد درســت اســت؛ اما بیشــتر صناعت بود تا هنر و بیشــتر در چاپ کتاب و 
تصویرســازی های آن کاربرد داشت و البته این ورود زودهنگام مدیون جریان 
روشنفکری بود. در واقع چاپ دستی بود؛ اما اثر هنری با آن ساخته نمی شد. 
ولی چاپ دســتی هنری در ایران بسیار نوپا است؛ اما شما در غرب و شرق از 
چند سده قبل افرادی مانند دورِر یا هوکوسای را دارید که چاپ چوب و فلز به 
معنای هنری می کردند. چاپ دســتی به معنای هنر در ایران سابقه ای کمتر 
از ۵۰ سال دارد و حتی تا همین الان هم جایش را در آکادمی باز نکرده و در 

دانشگاه هم آموزش صحیحی ندارد.
ســعید باباوند: از دوره رنســانس در اروپــا همواره هنرمنــدان چاپ کار 
صاحب نامی مانند رامبراند و دومیه این هنر را توســعه داده اند. همچنین در 
شرق سنت چاپ وجود دارد و نمونه های درخشانی از هوکوسای، هیروشیگه 
و... می شناســیم. این چاپ های هنری ریشــه اش در ســنت های هر منطقه 
اســت؛ از کتاب آرایی پیشارنسانسی تا ســنت درازمدت چاپ در شرق. ما هم 
چاپ هایی داشته ایم که در حوزه صنایع دستی بوده است، مانند چاپ قلمکار 

ولی این سنت به امروزمان متصل نشده است.
به نظر می رســد ما چنین چیزی را تــا دوره قاجار نداریم. در روزگار قاجار 
تنها چاپ ســنگی وارد ایران می شــود. اصلا در خاطرم نیست آن زمان چاپ 
فلــز یــا چاپ چوب یا چیزی از این  دســت داشــته باشــیم. در روزگار قاجار 
چاپ ســنگی دو شــیوه کاملا مســتقل از هم داشــته؛ چاپ های درباری که 
صنیع الملك، ابوتراب غفاری، موسی ممیزی و افرادی مثل اینها کار می کنند 
که از نظر تکنیک و طراحی درخور  توجه است. گروه دوم از عوام بوده اند که 
شــاخص ترین چهره این جریان علیقلی خوئی اســت. این سال ها به محض 
اینکه درباره چاپ ســنگی قاجار حرف می زنیــم، اول از همه خوئی به ذهن 
می رســد و بعد کســانی که مثل او کار می کردند؛ یعنــی معمولا چاپ های 
عامیانه مذهبی و حماســی بــه خاطرمان می آید؛ اما این آثار تکنیك بســیار 
سطح پایینی دارند و به لحاظ طراحی هم اینها عوام و خودآموخته بوده اند.
اما گــروه اول که چاپ های دربــاری انجام می دادنــد، چاپ های خیلی 
باحساســیتی داشتند، ولی کارشــان برای مطبوعات و کتاب استفاده می شده 
و شــاید خودشان هم به عنوان اثر هنری به آن نگاه نمی کردند. البته احتمالا 
تعداد بســیار اندکی از چاپ ها هســتند که به عنوان داکیومنت هنری به آنها 
نگاه می شــده؛ اما ناپژوهیده است. مثلا چند سال پیش یک اثر پرتره از میرزا 
حســن نقاش باشی دیدم که با چاپ ســنگی کار کرده بود و رویش با آبرنگ 
رنگ گذاشــته بود؛ یعنی تلاش کرده بود از چاپ به عنوان اثر هنری استفاده 

کند. تا دوران معاصر در جامعه مان نگاه هنری ای به چاپ نبوده است.
 به نظرم حتی در دوره معاصر و امروز هم چاپ دستی حداقل در عموم  �

جامعه هنوز به عنوان هنری یکتا و مســتقل شــناخته نمی شود؛ یعنی اگر 
روی سرامیك، گل و فلز این چاپ را می زنند مقداری برگشت به جنبه های 
نوستالژیك چاپ سنگی و چاپ هایی از این دست است و به نظر می رسد 

هنوز به معنای هنر به صورت یکتا روی پای خودش شناخته نمی شود.
باباونــد: نه فقط توده  مردم حتــی کولکتورها هم اغلــب کار چاپ را به 
رسمیت نمی شناســند. گالری هایی که به چاپ اقبال کنند کم اند. از آن بدتر، 
جامعــه هنری هم چاپ کاران را چندان جزء هنرمندان به  جا نمی آورند و در 
جامعه چاپ کار هم بعضا می شــنویم که کســی می گوید چاپ هنری فقط 
لیتوگرافی و چاپ فلز اســت و چاپ چوب یا چاپ ســیلك هنر نیســت. این 

آخری دیگر خود فاجعه است.
 قصد دارم درباره عنوان نمایشــگاه با شــما صحبت کنم؛ معاصریت،  �

توالی و اثر، ســه واژه ای که در عنوان نمایشگاه گروهی چاپ هنری، کنار 
هم آورده شــده است. به نظر شما با وضعیتی که چاپ دارد، این عنوان و 

این نمایشگاه قصد دارد چه چیزی بگوید؟
احمــدی: معاصریت در عنوان نمایشــگاه اشــاره اش بــه نوپابودن این 

هنر در ایران اســت و ربطی بــه اصطلاح «هنر معاصر» نــدارد. ما در میان 
مجموعــه داران، هنرمنــدان و مجموعه ها هرچه گشــتیم قبــل از دهه ۴۰ 
نتوانســتیم کاری پیــدا کنیم. دربــاره توالی و اثر هم بایــد بگویم وقتی اثری 
«خلق» می شــود از آن یك نســخه وجــود دارد، اما وقتی چــاپ را «تولید» 
می کنیــم، در واقــع آن اثر اســتمرار و توالی پیدا می کنــد. در رابطه با حرف 
ســعید که گفت جریان چاپ هنوز شناخته نشده اســت، باید بگویم وقتی از 
یك اثر نسخه های مختلف به وجود می آید این حس را برمی انگیزد که انگار 
این نســخه تقدس و اورجینالیتی اثر تك نســخه را ندارد و گویی مالکیت اثر 
برای کســی که می خواهد آن را بخرد از دســت می رود. این نگاه در بسیاری 
از مجموعــه داران، گالری دارها و حتی هنرمندان ما هســت که همین باعث 

می شود چاپ دستی جا نیفتد.
 چالش جدی ای که در مقابل چاپ وجود دارد و الان هم اشاره کردیم  �

که در این سال ها نگاهی به  عنوان کار آرتیستی به چاپ نشده است، شاید 
از همین تکثر می آید و دقیقا همان توالی (که در عنوان این نمایشگاه آمده 
است) در اســتیتمنت هم آمده است، یعنی جایی که هنر را تنزل می دهد 
و هنر معنایش همیشــه این بوده که یك چیزی است که یك بار به وجود 
می آید، تك و بی همتاست، قابل تکثیر نیســت و شاید هنرمند هم نتواند 
دوباره آن را تکرار کند؛ امــا چاپ خلاف این تعریف از هنر را دارد، چطور 
می خواهد با این ســازوکار خودش را در آینده یا امروز به عنوان یك هنر و 

آرت معرفی کند؟
باباوند: به گمانم چــاپ، هنر را تقدس زدایی می کنــد و این خیلی مدرن 
اســت. به نظر می رســد جایگاه هنرمند امروز با هنرمند مقدس یکه متفاوت 

شــده. ما در عصر صنعت و تکثیر هســتیم. وقتی هنرمندی از اثرش عکسی 
در شــبکه اجتماعی می گذارد، آن را تکثیر کرده اســت. روزی هنر مفهومی 
در انحصار طبقه اشــراف، دربار و الیت بود. هنوز هم این اخلاق در بســیاری 
از کلکتورهای مانده که کارهایشــان را از چشــم ها پنهــان می کنند و نوعی 

تنزه طلبی دارند.
 در قدیم مثلا نســخه یا نقاشــی ای که برای شــاه یا خاندان های اشراف 
ســاخته می شــد، گنجی بود که پنهان از نظرها می ماند و فقط خودشان آن 
را می دیدند. گویی این پنهان کاری اشــرافیت را تشــدید و تثبیت می کرد. اما 
به گمانم چاپ از این جهت با جهان در حال تکثیر و صنعتی همراه اســت و 
روی همین مفهوم تأکید می کند. من امروز به تولید اثر هنری بیشــتر از خلق 
اثــر هنری اعتقاد دارم. وقتی از خلق حــرف می زنیم برای هنرمند جایگاهی 
قدســی می تراشــیم، اما واژه تولید هنرمند را در مقام فردی مانند سایر افراد 

جامعه می گذارد و هاله قدسی اش را می گیرد و این مدرن است.
احمدی: چیــزی که می توانم اضافه کنم این اســت که دو ضعف عمده 
داریــم که یکی آموزش آکادمیك اســت. در آموزش علاوه بــر کمبود منابع 
آموزشی، کمبود وســایل کار هم داریم. داکیومنت تعریف شده ای نیست تا از 
آن آموزش ببینند و همه فقط شــنیده ها را انجام می دهند. و دوم جاانداختن 
تکثیــر بیــن کلکتورها و خریداران اثــر هنری؛ این نکته باید جــا بیفتد که اثر 
تکثیرشــده نیز مانند اثر اورجینال یا تك نســخه ارزشــمند و البته همان قدر 

باکیفیت است.
 در این نمایشــگاه ۷۵ هنرمند و ۱۵۸ اثر حضور دارند، چه شــد که به  �

جمع بندی این نمایشگاه رسیدید و اینکه انتخاب هنرمندها چطور حاصل 
شد؟

احمدی: در ابتدا می خواستیم آثاری از هنرمندان اسم ورسم دار را جمع 
کنیــم. همین طور که جلــو آمدیم تصمیم گرفتیم کار را وســعت بدهیم و 
بخش دومی را در کنار آن گذاشتیم تا دوستانی را که در این زمینه فعال اند 
و کارشــان کیفیت بهتری دارد، بیفزاییــم. در حین جمع آوری فهمیدیم آثار 
فاخــری مانند کارهای دومیه یا گونتر اوکر هم در مجموعه های شــخصی 
موجود اســت. بعید می دانســتیم چنین کارهایی وجود داشــته باشــد. و 
همین طور این نمایشگاه وسعت گرفت. نمایشگاه های چاپ دستی معمولا 
این طور برگزار می شــود که کســی که تدریس می کند، شاگردانش را جمع 
می کند و نمایشــگاهی تشکیل می دهد یا یکی از بچه های چاپگر با دوستان 
دیگــر تمــاس می گیرد و نمایشــگاه را جمع می کنند؛ اما مــا تلاش کردیم 

جامع تر عمل کنیم.
در انتهای استیتمنت همین نمایشگاه اشاره شده «این نمایشگاه تلاش  �

کوچکی است برای بیشــتر دیده شدن چاپ هنری در روزگار کالایی شدگی 
هنر ایرانی»؛ خود این نمایشــگاه و آثار جمع شــده مصداق کالایی شدگی 

نیست؟
باباونــد: وقتی اثــری را می خریم و می فروشــیم به هر صــورت مفهوم 
کالایی شــدگی در آن هست. سیســتم ســرمایه هم همه چیزخوار است و از 
هر چیزی کالا درســت می کنــد. اما به این دقت کنید؛ یــک هنرمند چاپ کار 
جوان اگر تمام نســخه های کارش را بفروشد، شاید هزینه ای که برای ساختن 
آن اثــر صرف کرده به او برگردد و البتــه هیچ علاقه جدی ای هم برای خرید 
آثــار چاپ وجود نــدارد. این را بگذاریــد کنار وضعیتی که در آن هســتیم و 
نمونه اش را همین روزها دیدید؛ کارگردانی بدون هیچ صلاحیتی در نقاشــی، 
خط خطی هایــش را با رقم های نجومی می فروشــد. در ایــن وضعیت بعید 

است بتوانیم چاپ هنری را چندان کالا تلقی کنیم.
چاپ هنری اغلب شیفته وار است. خیلی از بچه های چاپ کار، نسخه های 
متعدد کارهایشــان را در آرشیو هایشــان دارند و بعضا برای تولید کار جدید 
دچار مشکل اند. تجهیزاتی که برای یك چاپ باکیفیت لازم است، بسیار گران 
است و در مملکت ما هم نیست. در فرنگ استودیوهای مهم چاپ، تجهیزات 
بســیار و محیط بزرگی دارنــد و در نهایت هم حامی دارند. اینجا هیچ کدام از 
اینها وجود ندارد؛ کما اینکه نمایشگاهی که برگزار کردیم، هزینه زیادی داشت 

و بخش عمده اش را خودمان صرف کردیم.
ما در گرافیست ها هنرمندی داریم که فقط کار گرافیك فرهنگی انجام  �

می دهــد و حتی گرافیك تجاری هم نمی کند. یا در نقاش ها و طراحان مان 
کسانی را داریم که فقط طراحی می کنند و ژانر دیگری انجام نمی دهند. آیا 

ما هنرمندی داریم که صرفا کار چاپ هنری انجام بدهد؟
احمدی: تا جایی که من می دانم خیر. اغلب چاپگرها، نقاشــی و طراحی 
می کنند و اثر چاپی هم تولید می کنند. البته اگر منظورتان چاپگرهایی هستند 

که از کارهای دیگران نسخه می سازند، این دو با هم خیلی متفاوت اند.
مقصودم همان تم اول است. �

احمدی: چاپگر باید ذهنیت طراحی و نقاشــی داشــته باشد. تا جایی که 
می دانم، در ایران هنرمندی که صرفا کار چاپ انجام بدهد، نداریم.

به عنوان آخرین ســؤال بفرمایید که در چــاپ هنری چه ویژگی هایی  �
نسبت به دیگر ژانرها، نقاشــی، طراحی و گرافیك هست که می تواند یك 

نفر را به خودش جذب کند و دست به این گونه از تولید هنری بزند؟
احمدی: چاپ به تنهایی نمی تواند کســی را که نقاش است یا کار هنری 
تولیــد می کند، راضی کند؛ اما یك مدیوم اســت. چــاپ خصوصیت رفتاری 
خــودش را دارد که رنگ روغن یــا تکنیك های دیگــر آن را ندارند. خصلت 
تکثیرشــدن هم مهم است؛ اما ذهنیت نقاشانه و هنرمندانه حتما باید وجود 

داشته باشد که اثر هنری با مدیوم چاپ خلق شود.
باباوند: هر روز بحث یکه بودن هنر بیشــتر و بیشــتر به چالش کشــیده 
می شــود. فکر می کنم در آینده احتمالا هنرمندان چاپ کاری خواهیم داشت 
که در افق تاریخ هنری دیده شــوند. این رســانه بیــان و لحنی دارد که جای 
دیگری پیدا نمی شــود. فراموش نکنیم که هر چقدر هم که هنر مدرن تلاش 
کــرد از هنــر تکنیك زدایی کند، بــاز قدرت نمایی تکنیکی بخشــی از دغدغه 
هنرمندان اســت و چاپ هم کنکاش های تکنیکی زیادی دارد؛ یعنی هم بیان 
خاص چاپ و هم چالش های تکنیکی چاپ می تواند برای هنرمندان جذاب 

باشد.
اگر چاپ شــناخته شــود و آموزش چاپ در آکادمی اصلاح شــود، قطعا 
وضع تغییر خواهد کرد. در ســه سالی که استودیو را راه انداخته ایم، با افراد 
متعددی مواجه شــدیم که بعد از گذراندن یك دوره چاپ، شــیفته وار آن را 

ادامه می دهند.
احمدی: در این ســه ســال بچه هایی که برای آشــنایی با فضای چاپ به 
اســتودیوی ما می آیند، همه می گویند در دانشــگاه چاپ را یاد گرفته اند؛ اما 
وقتی پای عمل می رسد، می بینند تمام آموخته هایشان اشتباه است. آموزش 
چاپ دســتی در دانشــگاه ها، خیلی ابتدایی و متأسفانه اشتباه است؛ اما بعد 
از یک دوره آموزشــی چیزی که بچه ها را جذب می کند، خصوصیت رفتاری 

این تکنیك است.
در چند ســال اخیر هم می بینیم که نمایشــگاه های چاپ در حال رشــد 
اســت. سؤالاتی درباره چاپ می پرســند که مثلا چاپ چیست، چطور است و 
چه پروســه ای دارد؟ این دست سؤالات هم هر روز بیشتر می شود و آدم های 
بیشتری هر روز جذب این فضا می شــوند که این به دلیل ویژگی های رفتاری 
و جذابیت های این تکنیك اســت. طبعا اگر بازار این کار هم بهتر شود، اقبال 

بیشتری به چاپ هنری خواهد شد. 

گفت وگو با سعید باباوند و رسول احمدی درباره  چاپ به بهانه  نمایشگاه «معاصریت، توالی و  اثر»

چاپ هنری شیفته وار است

 حسین گنجى


